
  )ره(و امام خميني ) س(آبادي  االله شاه معنويت براي كودكان با تكيه بر آراء آيت

  2، مژگان پروينيان1مريم داورنيا

  چكيده

روحاني انساني و تلاش در جهت شكوفا شدن آن  2بعد 1هتوج

رشد و . ميگردد ديي است كه با عنوان معنويت از آن يا مقوله

پرورش معنويت انساني بخصوص در دوران كودكي، آنهم در 

دنيايي كه طوفان فناوري، ارتباطات، تكثر آراء و تشتت افكار از 

. تهر سو آن را تهديد ميكند، شرط تحقق سلامت رواني اس

بر دو مؤلفه بنيادي روانشناسان در روند تربيت معنوي كودك، 

هوش اخلاقي  و هوش معنوي: اند كه عبارتند از تأكيد كرده

جه ارادي به عالم معنا ت را توحضرت امام معنوي). فضيلت(

دانسته كه داراي مراتب است و براي نيل به مقام انسان كامل 

و حكيم تربيتي اين دتربيت معنوي از منظر . صورت ميپذيرد

ي، مربي و تربيت سه ضلع آن را تشكيل توحيدي است كه مترب

هاي اساسي  فهمام، علاوه بر مربي و متربي، مؤلدر نگاه ا. ميدهند

ديگري نيز در تربيت معنوي كودك وجود دارد كه عبارتند از 

ي كودك را ايشان تربيت معنو. راده و اعتدالفطرت، تفكر، ا

ر جهت به فعليت رساندن ابعاد به عالم معنا دتوجه دادن كودك 

د و با هدف نيل به غايت نهايي ميدان ي و معنوي وجودشفطر

رسيدن به اين امر را هم ناشي از اراده انسان پس از تولد و هم 

  .ندوالدين در پيش از تولد تلقي ميك حاصل تأثير احوالات

   گانكليدواژ

  تربيت معنوي                  يسلامت روان             معنويت

          فطرت        هوش اخلاقي      هوش معنوي

  خميني امام

  مقدمه

روزگار ما روزگار بحرانهاي متعدد اجتماعي و فرهنگي از 

شايد بتوان بحران معنويت را از . جمله بحران معنويت است

                                                           

 davarniyam@yahoo.com  ؛)نويسنده مسئول( اسلاميي عرفان ادكتر. 1

  كارشناس فلسفه اسلامي. 2

      1/3/97 :تاريخ تأييد                 1/2/97  :تاريخ دريافت

عصر . مهمترين بحرانهاي انسان در دوران معاصر دانست

پيشرفت تكنولوژيهاي بيشمار است، با وجود  حاضر عصر

اين، انسان روزگار ما از تكامل تكنولوژي و رفاه اجتماعي 

اخلاقي و  نگران معضلات بي ناشي از آن خرسند است اما دل

امروزه شعار معنويت و ارائه راهكارهاي . معنايي است بي

معنوي براي داشتن يك زندگي سالم و آرام رو به گسترش و 

  .است فزوني

يي اهميت يافته است كه  معنويت و اخلاق تا اندازه

 ،سازمان بهداشت جهاني در تعريف ابعاد وجودي انسان

بعنوان  ،علاوه بر ابعاد جسماني رواني اجتماعي بر بعد معنوي

   )1(.بعد چهارم تكامل انسان تأكيد ميكند

روانشناسان و متخصصان حوزه بهداشت رواني با توجه 

معنوي در كشورهاي صنعتي و پيشرفته كه  ءبه وجود خلا

سبب ناامني شده است و آثار زيانباري بر سلامتي جسمي و 

رواني جامعه داشته است در تعريف سنتي سلامتي با نگرش 

تجديدنظر نموده است و سازمان بهداشت زيست پزشكي 

تعريف جديدي را از سلامتي ارائه  1998در سال  3جهاني

اجتماعي و  ـ بود كامل زيستي روانيبه ،سلامتي: كرده است

. معنوي و اخلاقي و نه تنها فقدان بيماري يا ناتواني است

ازاينرو انسان داراي ابعاد جسماني و معنوي است كه در تعامل 

توجهي به يك بعد  با يكديگر و همزاد هم هستند و بي

ناپذيري بر پيكره فرد و  وجودي ميتواند آسيبهاي جبران

ند و همچنين سلامت انسان و جامعه را به اجتماع وارد ك

  .مخاطره اندازد

وي ابعاد ر در دنياي مدرن امروزه توجه و تمركز بر

ور شدن در  اي مادي و غوطهارضاي نيازه. جسماني است

استفاده  ،قيد و شرط زدگي بي هاي كاذب و فريبنده رفاهسرگرمي

مندي از  حد و مرز و بدون چارچوب از تكنولوژي و بهره بي

انسان را به  ،ماديات بدون توجه به نيازهاي روحي و معنوي

و در اندك زماني  پريشاني و ناامني ميكشاند ،وادي سرگرداني

                                                           

3. World Health Organization  
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هدفي و ناآرامي  بي ،معنايي بي ،ي از ابهام پوچيي او را در هاله

رها كرده و آرامش و امنيت حقيقي را از زندگي او ميگيرد و 

همچنين است كه بشر امروز برغم تمام امكانات رفاهي باز هم 

  .بدنبال آرامش ميگردد

با توجه به اينكه كودكي مهمترين دوران در تشكيل 

باورها، منشها و رفتارهاي فردي و اجتماعي يك فرد در طول 

شناسان  ميباشد، آنچه بيشتر نظر انديشمندان و جامعه زندگيش

و متوليان امر تعليم و تربيت را به خود معطوف داشته است 

چگونگي حفظ سلامت روحي و معنوي كودكان است كه 

كودكان با  .بيشتر از زمانهاي قبل در معرض آسيب قرار دارند

يي نحيف و قدرت  اراده ،وجود روح پاك و طبع لطيف

ناپذير  جبران ياهو تمييز ضعيف در معرض خطرتشخيص 

  .ارنددنياي مدرن د

و  يي بازيهاي جذاب رايانه ،فضاهاي پرمخاطره مجازي

سادگي و سهولت در اختيار آنان تصاوير اينترنتي كه امروزه ب

ا برجا ميگذارد هآن حناپذيري بر رو قرار ميگيرد لطمات جبران

  .هد كردو سلامت روحي و معنويشان را تهديد خوا

ازاينرو بحران معنويت و اخلاق در كودكان كه بيشتر از 

همه در معرض مخاطرات اين وضعيت هستند و سلامت 

د بيشتر نمود پيدا ماينوانيشان سلامت جامعه را تضمين مير

دوران خود بوده و اگر بنا باشد كودكان فرزندان حقيقي . ميكند

يي  بايد بگونهدر عين حال از سلامت رواني برخوردار باشند 

پرورش يابند كه هم در ابعاد جسماني رشد كرده و تقويت 

شوند و هم مهارتهاي لازم براي برقراري با خود و دنياي 

  .پيرامونشان را آموزش ببينند

  تعريف كودك

اگرچه تعريف كودك در ظاهر بسيار ساده و سهل مينمايد و 

 از بديهيات تلقي ميگردد ولي در علوم مختلف براي آن

كودكي  ،اند و از لحاظ مقطع سني ويژگيهاي متفاوتي برشمرده

الات متنوع تقسيم حهاي گوناگون با شرايط و  را به دوره

 تولديا اين حال، بنابر تعريف يونسكو انسان از بدو . اند نموده

سالگي كودك ناميده ميشود كه اين رويكرد در  هجدهتا سن 

علاوه بر اين . فلسفه براي كودكان نيز لحاظ شده است

تعريف، ميتوان ديدگاه فقهي ـ حقوقي را نيز در باب كودك 

  .رصد كرد

  تعريف معنويت در اين پژوهش

توجه ارادي به عالم معنا كه : تعريف ارائه شده عبارت است از

داراي مراتب و مراحل است و از طريق به فعليت ) اين توجه(

نيل به مقام رساندن ابعاد فطري و معنوي وجود انسان با هدف 

  .انسان كامل صورت ميپذيرد

شناسي امام  شناسي و انسان اين تعريف از مباني هستي

، معنويت با اخلاق و فلسفه يشاناستنباط شده است از منظر ا

هر  مدار است اما لزوماً اخلاق ،انسان معنوي. متفاوت است

اخلاق  ،ه معنويتلازم. انسان اخلاقي، انساني معنوي نيست

تنهايي، نميتواند ضامن معنويت فرد باشد زيرا است اما اخلاق ب

هاي ديگري همچون توجه  معنويت، علاوه بر اخلاق به مؤلفه

باطني انسان به خود و جهان هستي و نوعي سلوك دروني 

معنويت با فلسفه نيز متفاوت است و رابطه فلسفه و . نياز دارد

نه لزوماً هر . است »هجن وعموم و خصوص م«معنويت رابطه 

فيلسوفي معنوي است و نه لزوماً هر انسان معنوي مشي 

فيلسوفانه دارد اما بايد توجه داشت كه از نگاه امام مشي 

ديگر  تفاوت. فلسفي با حركت معنوي در تعارض نيست

فيلسوف ميكوشد تا . معنويت و فلسفه تفاوت در روش است

ا انسان معنوي سير با سير عقلاني به كشف عالم بپردازد ام

عقلاني را ناكافي ميداند و تلاش ميكند كه با توجه دروني و 

حضوري و نوعي سلوك باطني طي طريق كند، هرچند ممكن 

  .است استفاده از فهم فلسفي به اين سلوك باطني كمك كند

از منظر امام، معنويت حركت بر مدار فطرت تا وصول به 

لامي عشق، محور بودن، در عرفان اس. مقام انسان كامل است

مبناي شدن و ملاك شهود كردن است و انسان بدون تفسير 

عاشقانه از هستي، منهاي تدبير و تعالي عاشقانه در متن زندگي 

خويش گرفتار مردگي و روزمرگي است و هرگز صعود و 

 ،ور است اره در هبوط غوطهتعالي را تجربه نخواهد كرد و هم

آبادي و امام خميني  االله شاه ةآيي رو مبناي تربيت معنواز همين

البته در تفصيل . تعبير كرد» فطرت عشق«را ميتوان با اصطلاح 

اصطلاح بايد گفت كه عشق و عقل در جريان حركت 

الهي آشنا  ءجوهري و تكاملي، انسان را با اسرار عالم و اسما

بزرگان و اولياي حكمت  ،بر همين اساس. بلكه عجين ميكند
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از حيث ) آبادي و شاگرد عارفشاناالله شاهةآي(و شهود 

هاي  بيني داراي اصالت عشق در فهم و درك آموزه جهان

اسلامي و معارف وحياني هستند و مهمتر از همه بستر 

حركت تعالي و تكامل معنوي را نيز در اين وادي تفسير 

ميكنند و با فطرت عشق هم به اثبات و تبيين اصول و فروع 

ون و تكامل فطرت عشق را سرچشمه تكّهم  دين پرداخته و

شك اين مهم ميسر نميگردد مگر  معنوي انسان ميدانند كه بي

كودك بر مدار عشق به كمال و تعالي و  چرا كه ؛از بدو تولد

  .گرددميدر بستر چنين بينش و روشي تربيت 

توجه به ارزشهاي ثابت انساني كه از بدو تولد با كودك 

فراهم نمودن بستري مناسب  همراه بوده و تلاش در جهت

براي پرورش استعدادهايي كه بالقوه در نهاد انسان وجود 

داشته و او را با حقيقت وجودي خويش متصل ميكردند 

همچنين با استناد به . رديمبناي تربيت معنوي كودكان قرار ميگ

هاي تربيت معنوي كودكان در غرب اينگونه  برخي نظريه

هوش  ،ال انسان و معنويتاستنباط ميشود كه حلقه اتص

ال معنوي است در حالي كه در ديدگاه عرفاني حلقه اتص

كه جوهر و شاكله  ميباشد انسان با عالم معنا پاكي فطرت

هوش معنوي يكي از ابعاد  ،بعبارت ديگر .وجود آدمي است

هاي  فطرت انسان است كه در حقيقت در پرتو تعاليم و آموزه

  . ادعرفاني ميتوان آن را پرورش د

  هوش معنوي

روانشناسي غرب بر محور دو در گذشته تمامي تحقيقات 

انجام ) IQ(و هوش عقلاني ) EQ(سيستم هوش عاطفي 

هوش عقلاني مربوط به ضمير خودآگاه، عقل و . ميگرفت

ده و بيشتر در حوزه مهارتهاي منطقي و زبانشناسي بومنطق 

آشكار ميگردد و بيش از ساير هوشها بعنوان ملاك موفقيت 

هوش عاطفي يا هيجاني مربوط به . آموزشي محسوب ميشود

ضمير ناخودآگاه، غريزه، جسم و احساس است كه به انسان 

اين . ش را ميدهدي مديريت و كنترل عواطف و احساساتتواناي

انسان را در برقراري ارتباط ياري ميكند و بيشتر در هوش 

. سزايي ايفا مينمايدبيي و شخصي فرد نقش  موفقيت حرفه

هاي اخير گرايش و توجه روزافزون جامعه  ولي در دهه

جهاني به معنويت و مسائل معنوي موجب شده است تا 

برخي سازمانهاي بهداشتي مثل سازمان جهاني بهداشت به 

بپردازند او يف موجود در مورد انسان و ماهيت بازنگري تعار

ابعاد وجودي انسان اعم از جسماني، رواني  ،و در كنار تعريف

و اجتماعي، بعد ديگري به نام بعد معنوي را در جهت رشد و 

در نتيجه سيستم  )2(.تكامل انسان مطرح و شناسايي كنند

سومي به علم روانشناسي به نام هوش معنوي اضافه شد كه 

امروزه كانون توجه روانشناسان و متخصصان بهداشت رواني 

  .را به خود اختصاص داده است

سيستمهاي هوش عقلي و عاطفي هركدام در سيستمي 

جداگانه در سلسله اعصاب انسان عمل ميكنند و ارتباطي با 

سيستم ) SQ(در حالي كه هوش معنوي  .يكديگر ندارند

سومي از سلسله اعصاب مغز را معرفي ميكند كه باعث پيوند 

ديگر سيستمهاي مغز شده و تبادل اطلاعات ميان آنها را 

در نتيجه بين عقل و بدن انسان ارتباطي را . ممكن ميسازد

در نتيجه اين اتحاد فرايند سوم كه مربوط به . ايجاد مينمايد

و مفهوم است شكل ميگيرد و بعد ديگري از انسان  حوزه معنا

ستمهاي گذشته تحت سي. و شخصيت او را معرفي ميكند

ش عقلي و عاطفي تنها دو سطح براي انسان عناوين هو

شخصيت ظاهري و عقلي و شخصيت : تعريف ميكردند

در حالي كه هوش معنوي مرتبه . دروني و ضمير ناخودآگاه

ا نمايش ميدهد كه هسته اصلي جديد و كاملتري از انسان ر

اين هوش براي كاركرد اثربخش . را ظاهر مينمايد وشخصيت ا

هوش عقلاني و هوش عاطفي ضرورت دارد و سرچشمه و 

زمينه تمام آن  همچنين )3(.كننده آنها محسوب ميشود هدايت

ش باورها، ه آن معتقدند و نقچيزهايي است كه افراد ب

كه برعهده گرفته هنجارها، عقايد و ارزشها را در فعاليتهايي 

سازي در  هوشي كه بواسطه آن سؤال. رديشده است دربرميگ

 ةشده و بوسيل مطرحي و مهم در زندگي سارتباط با مسائل اسا

درواقع با استفاده از . تغييراتي ايجاد ميشود انسانآن در زندگي 

را وراي مسائل  معنوي متخصصان هوش

قراردادي روانشناسي و حتي آن را درمان 

بسياري از دردها و مشكلات جامعه امروز 

هوش معنوي ميتواند هشياري يا . ميدانند

احساس پيوند با قدرتي برتر يا وجودي مقدس 

  .را آسان كند و افزايش دهد
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با توجه به جايگاه، معنا و  هوش معنوي به حل مشكلات

 يلةوسهوشي كه قادريم ب. پرداخته ميشود ارزش آن مشكلات

آن به كارها و فعاليتهايمان معنا و مفهوم بخشيده و با استفاده از 

شده و ميتوان تشخيص داد  آن بر معناي عملكرد هر فرد آگاه

يك از اعمال و رفتارها از اعتبار بيشتري برخوردارند و كه كدام

دام مسير در زندگي بالاتر و عاليتر است تا آن را الگو و اسوه ك

با اين هوش ميتوان از يكسو با . زندگي خود سازيم

مواجه شد و از سوي ديگر  هبيني نشد ها و وقايع پيش ناشناخته

زندگي و درك واقعي آنها  ةبا پاسخ به سؤالات فلسفي دربار

به جريان بعضاً دشوار زندگي معنا و مفهومي عميق بخشيد و 

هوش را وراي مسائل اين  متخصصان .آن را ارزشمند كرد

شناسي و حتي آن را درمان بسياري از دردها و قراردادي روان

هشياري  ميتواندهوش معنوي . مشكلات جامعه امروز ميدانند

تي برتر يا وجودي مقدس را آسان كند يا احساس پيوند با قدر

  .و افزايش دهد

: ويژگيهاي مرتبط با هوش معنوي عبارتند از از برخي

صدر، صلح دروني يا  عشق، مهرباني، صداقت، تحمل، سعه

. شدن با چالشهاي اصالت وجودي زندگي تناسب در مواجه

بنظر ميرسد هوش معنوي از روابط فيزيكي و شناختي فرد با 

مون خود فراتر رفته و وارد حيطه شهودي و متعالي محيط پيرا

 ةاين ديدگاه شامل هم. ديدگاه فرد به زندگي خود ميگردد

تأثير يك نگاه كلي  رويدادها و تجارب فرد ميشود كه تحت

دهي و  فرد ميتواند از اين هوش براي چارچوب ؛اند قرار گرفته

ست از اين فرايند قادر ا ،تفسير مجدد تجارب خود بهره گيرد

لحاظ پديدارشناختي به رويدادها و تجارب فرد معنا و ارزش 

  )4(.شخصي بيشتري بدهد

  هاي آن هوش معنوي و مؤلفه ةديدگاههاي مختلف دربار

  :از نظر امونر هوش معنوي شامل پنج مؤلفه است

از دنياي جسماني و  رفتنفرا (ظرفيت براي تعالي  .1

  )مادي و متعالي كردن آن

  توانايي براي تجربه حالتهاي هشياري عميق .2

توانايي براي خدايي كردن و تقدس بخشيدن به امور  .3

  روزانه

توانايي براي سود بردن از منابع معنوي براي حل  .4

  مسائل

  )5()داشتن اتقو(ظرفيت پرهيزگاري . 5

برخي پژوهشگران معتقدند افرادي كه داراي هوش 

  : برخوردارنداين صفات  ازمعنوي هستند، 

  قدرت مقابله با سختيها، دردها و شكستها. 1

  بودن خودآگاهي در اين افراد بالا. 2

  .حسي كه اين افراد را هدايت دروني ميكند. 3

  درس گرفتن از تجربيات و شكستها. 4

  .از دشواريهاي زندگي براي دانستن فرصتي ميسازد. 5

رأي نشدن با عامه  توانايي ايستادگي در برابر جمع و هم. 6

  مردم

  گفتن چرا. 7

  به سجاياي اخلاقي و اهميت دادن به آنها نپرداخت. 8

  توانمند بودن در خودداري و كنترل خويش. 9

  پذيري بالا از حس انعطاف يبرخوردار. 10

شده   از نظر سيسك هوش معنوي از ابعاد ذيل ساخته

  :است

در ميسازد تا دانش هوش معنوي ما را قا :دانش دروني .1

در زبان فلسفه، دانش دروني، آگاهي از . دهيمدروني را رشد 

جوهر و ماهيت هوشياري است و فهم اينكه اين جوهر 

هوش معنوي دستيابي . آفريدگان ميباشد ةماهيت همدروني، 

در آن يك آگاهي از  فراهم ميكند كهما را به هوشياري فزاينده 

مخلوقاتش  ةحسن تفاهم و يكي بودن با جهان هستي و هم

  .وجود دارد

سنجش كه خطي منطقي و قابل IQبرخلاف 

 EQ. است، هوش معنوي كميت را نميسنجد

ما را از اهميت احساسات و هيجانات در 

رابطه با ديگران و خودمان آگاه ميسازد و به 

ما يك احساس معنا و هدف در اين دنيايي 

كه زندگي ميكنيم، ميدهد و بر آگاهي خود، 

جامعه، مديريت خود و روابط متمركز است، 

بر روي بصيرت، ارزشها و  SQدر حالي كه 

ط دروني و معنا و هدف در زندگي، ارتبا

 .اعمال و تمرينات متمركز است
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ما را با ذهني جهاني يا ذهني بزرگ و  :شهود عميق. 2

. پيوند ميدهد است،پاسخ مشكلات كه نتيجه شهود عميق 

 البته شويم،هوش معنوي ما ميتوانيم يكپارچه  بواسطه كاربرد

سمت هوشياري اصيل با راضي شويم انتخابهايمان را باگر 

   .شهود عميق برگردانيم

باعث هوش معنوي  :يكي شدن با طبيعت و جهان. 3

با طبيعت يكي شويم و با فرايندهاي زندگي همساز  ميشود ما

هوش معنوي ما را ترغيب ميكند تا حمايت احساسي . يمگرد

  )6(.از وحدت و رابطه را جستجو كنيم

هوش معنوي ما را قادر ميسازد تا تصوير  :حل مسئله .4

بزرگتر كه  بزرگتري را ببينيم، اعمالمان را در رابطه با يك زمينه

با هوش معنوي . نماييممنجر بمعناي زندگي ميشود تركيب 

  .دهيم و آنها را حل كنيممعنا و ارزش  ،ميتوانيم به مشكلات

  مقايسه هوش معنوي با هوشهاي ديگر

و هوش عمومي بطور كلي بعنوان هوش تحليلي يا رياضي 

هوش زباني در نظر گرفته ميشود و اصولاً مسائل منطقي را 

و مسئول  ندمربوطبه احساس از مغز  قسمتهايي. حل مينمايد

د، توانايي ما براي تفكر كاهش نميباشند كه اگر آسيب ببين آن

 ورا بعنوان هوش هيجاني مطرح ميكنند اين مناطق  ،مييابد

بيانگر آن است كه در روابط اجتماعي و در شرايط خاص چه 

يعني اينكه فرد در . عملي مناسب و چه عملي نامناسب است

شرايط مختلف بتواند اميد را در خود هميشه زنده نگه دارد، 

براي  و با ديگران همدلي نمايد، احساسات ديگران را بشنود

ناديده بدست آوردن پاداش بزرگتر، پاداشهاي كوچك را 

  .انگارد

با هوش هيجاني و هوش معنوي نيز هوشهاي متفاوتند اما 

ويگلزورث معتقد است شروع يك مسير معنوي . هم مرتبطند

. رددا درجاتي از هوش هيجاني نياز كم به دستموفق 

هاي  خصوص خودآگاهي هيجاني و همدلي كه از سازهب

 يي استوار شالوده و اساسي هوش هيجاني محسوب ميگردند

پيش از  ،اينرو از. براي ورود به رشد معنوي فراهم مينمايند

آنكه رشد معنوي در فرد آشكار گردد، مهارتهاي هوش 

هيجاني بايد در وي تقويت شده باشند تا بتوانند رشد 

رشد هوش هيجاني . دنمهارتهاي هوش هيجاني را تقويت نماي

به رشد معنويت كمك ميكند و رشد هوش معنوي سبب 

  )7(.هيجاني ميشود رشد هوش

ترين كانون توجه ما را به خود  هوشي كه ابتدايي

اين هوش درواقع . اختصاص ميدهد، هوش جسمي است

. استفاده ماهرانه از آن را شامل ميشود ةآگاهي جسمي و نحو

هوشي كه . است IQقسمت بعدي، هوش منطقي يا عقلاني 

در حال حاضر بيش از ساير هوشها در سيستمهاي آموزشي 

سطح ديگري است كه به  IQپس از . مورد توجه قرار ميگيرد

EQ  كننده موفقيت در  پيشگويياختصاص دارد كه بعنوان

زندگي همراه با رشد مهارتهاي ارتباطي و مديريتي شناخته 

عرفت است كه هدايت و م SQآخرين لايه . شده است

دروني، حفظ تعادل فكري، آرامش دروني و بيروني و 

عملكرد همراه با بصيرت، ملايمت و مهرباني را شامل ميشود 

كه پايه و اساسي براي ساختن احساسات عميق ما و تكامل و 

زماني كه سؤالاتي . كاميابي در سطوح عميق از زندگي ميباشد

ه حقيقت در مورد معنا و هدف در زندگي پرسيده ميشود، ب

SQ در حقيقت هوش هيجاني وسيعتر از . گام برميداريم

هوش عقلاني است و بطور حتم هوش معنوي وسيعتر از 

  .هوش هيجاني است

و قابل سنجش است، كه خطي منطقي  IQبرخلاف 

ما را از اهميت  EQ. هوش معنوي كميت را نميسنجد

احساسات و هيجانات در رابطه با ديگران و خودمان آگاه 

ميسازد و به ما يك احساس معنا و هدف در اين دنيايي كه 

زندگي ميكنيم، ميدهد و بر آگاهي خود، جامعه، مديريت خود 

بر روي بصيرت،  SQكه  يو روابط متمركز است، در حال

ط دروني و اعمال و ارزشها و معنا و هدف در زندگي، ارتبا

  .تمرينات متمركز است

  هوش اخلاقي

اگر هوش را ظرفيت سازگاري با موقعيت جديد قلمداد كنيم 

ظرفيت سازماندهي ارزشي به اين موقعيت را  ،آنگاه اخلاق

ازاينرو هوش اخلاقي ميتواند گستره و  ،پوشش خواهد داد

مراحل ابعاد  ةژرفاي توانمنديهاي فكري و عاطفي را در هم

خلقي را پديد آورد؛ اما  زندگي نمايان ساخته و نيكي و نيك

تا چه اندازه موضوع رشد اخلاقي در كنار رشد هوشي مورد 
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توجه اوليا و مربيان قرار ميگيرد؟ تا چه اندازه رابطه بين 

فرايندهاي ذهني با فرايندهاي عاطفي در زندگي كودكان 

همان اندازه كه والدين نگران  مطالعه و ارزيابي ميشود؟ آيا به

هوش منطقي كودكان خود هستند به همان اندازه نسبت به 

هوش اخلاقي آنها حساسيت دارند؟ آيا به همان ميزان كه از 

فرزندان خود انتظار دارند تا در كارنامه آموزشي خود نمرات 

دارند كه در رفتارها  توقعكنند به همان ميزان از آنها  كسببالا 

  هاي اخلاقي نيز نمره بالا بدست بياورند؟و ارزش

آموخته  در مدرسه رسمي دانش كودكانبسياري از 

. ندآنها در مدرسه زندگي فرهيخته ميگردميشوند، اما اندكي از 

بسياري از فرزندان ما آموزش ميبينند اما اندكي از آنها پرورش 

بسياري از فرزندان درسها و نصايح اخلاقي را  .مييابند

يرند اما اندكي از آنها به منش اخلاقي و كردار معنوي فراميگ

بسياري از فرزندان ما در كسب دانش به . پيدا ميكننددست 

سطوح بالاي تحصيلي ميرسند اما اندكي از آنها به درجات 

  .بالاي منش و بينش دست مييابند

برقرار  داري براي آنكه بين اين ابعاد رابطه معني بنابرين

موازات تحول شناختي در كودكان شود بايد تحول اخلاقي ب

به ميزان پايگاه  كودك پرورش يابد و پايگاه عاطفي قلب

مورد توجه قرار گيرد و اين مهم بدون  اوشناختي مغز 

يا بعبارت بهتر هوش پرورش رفتار و ارزشهاي اخلاقي 

  .پذير نخواهد بوداخلاقي امكان

كان بهترين فرصت براي قرار تقويت هوش اخلاقي كود

در مسير درست است تا بتوانند علاوه بر درست  آنهادادن 

پرورش  ،فكر كردن درست هم عمل كنند علاوه بر اين

ويژگيهاي شخصيتي استوار نيز در گرو تقويت هوش اخلاقي 

  .است

نياز  ةدربار هوش اخلاقي كودكانرابرت كلز در كتاب 

  :مينويسده بررسي اين توانايي مهم در كودكان بفوري 

ان آور در فرزند ايي اخلاقي شگفتپرورش اين توان

ست و پرورش هوش نهاآبهترين راه حفظ زندگي اخلاقي 

هوش اخلاقي توان . اخلاقي اين را به شما ياد ميدهد

يعني داشتن اعتقادات  ؛تشخيص درست از نادرست است

يي كه شخص  آنها بگونه اخلاقي محكم و عمل كردن بر طبق

اين قابليت عالي  .رفتاري درست و محترمانه داشته باشد

برخي ويژگيهاي مهم نيز دربردارد كه از جمله ميتوان به 

رحمي در  توانايي تشخيص درد و رنج ديگران و مهار بي

جويي، گوش ها و به تأخير انداختن كام وسوسهخود، مهار 

از قضاوت كردن، پذيرش طرفانه و همه جانبه پيش  دادن بي

هاي  تفاوتها و پي بردن به ارزش گوناگوني، نپذيرفتن گزينه

عدالتي، رفتار محترمانه و  غيراخلاقي، همدل بودن، مبارزه با بي

  .ناشي از درك با ديگران اشاره كرد

اين ويژگيهاي اصلي به كودكان كمك ميكند تا انسان 

ثبات و با يزيربناي شخصيت ويي شوند  خوب و شايسته

 چيزي و همان را براي آنها فراهم ميكند، شهروندي توانمند

  .كه بيشتر از همه براي كودكان ميخواهيم

  تعريف كودك و دوران كودكي از منظر امام خميني

براساس جستار نگارنده در ميان آثار و آراء حضرت امام 

چشم به كودك و مسائل مبتلا به آن ب مبحثيبطور مشخص 

در عين حال، اين بحث در ضمن و ذيل مباحث نميخورد، اما 

وك معنوي و شناسي و مدارج سير و سل و مسائل انسان

چه، مقصد اگرتا معاد لحاظ شده است،  روحاني انسان از مبدأ

كلام اين دو بزرگوار صرف پرداختن به جزئيات رفتار انساني 

يي انساني  آور در مسائل حاشيه و كنكاشهاي طولاني و ملال

تري را ذيل عنوان بلكه اين دو بزرگوار هدف متعالي نبوده،

اند كه غايت قصواي  توحيد و وحدت وجود دنبال كرده

 بنابرين، اگر. االله و انسان كامل است ةخليفيكايك انسانها بمثابه 

حسب عنوان مبحث حاضر تعريف حد و رسمي بخواهيم ب

افراد از  ةهم، دهيمخاصي از كودك و دوران كودكي ارائه 

در مسير انسان كامل و  ميگيرندكه تصميم  اقشار زماني ةهم

، كودك محسوب ميشوند و قدم بگذارندمسير رشد معنوي 

امام تعبير جالب . اين مسئله به سن و سال ربطي ندارد

ات تربيتي و تعليمي ها و بيان نك را در اغلب توصيه» فرزندم«

. بكار ميبردخطاب به مخاطبان خود  خود و ارشادي خاص

يي در نگاه ارشادي  بنابرين، ممكن است فرد هفتاد ساله

آبادي طفلي خرُدپا باشد كه بايد  بزرگاني همچون امام و شاه

آداب ايشان در  مثالبعنوان . گرفت و پا به پا برد را دستش
فرزندم كوشش كن در صراط مستقيم كه «: دگويمي الصلوه

لنگان حركت كني و حركات و  صراط االله است و لو لنگ

سكنات قلبي و قالبي را رنگ معنويت و الوهيت دهي و 
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 )8(.»لق را براي آنكه خلق خدا هستند بنماييخدمت به خ

اختياري  لنگان، ناظر به همان راه رفتن لرزان و بي تعبير لنگ

اندازد كه در  است كه آدمي را به ياد راه رفتن كودك صغير مي

خوبي نشانگر مسير اين تشبيه ب. ال تمرين حركت استح

انساني كه هنوز در ابتداي راه  ،العبور كمال الي االله است صعب

به اين ترتيب، ساحت . لنگ بزندوار  كودكممكن است است، 

از . و مفهوم و مصداق كودك بودن از نگاه امام متفاوت است

مراري تربيت معنوي را در جايي، وجه است يشانطرفي، ا

از اقتضائات انساني  ،ند؛ به اين معنا كه تربيت اولاًبرجسته ميك

امري فراگير و جهانشمول است و ثالثاً، مقام و  ،است، ثانياً

نميشود كه كسي از تربيت  باعثمرتبت ديني و اجتماعي هم 

  : معاف شود

كس هيچ. ياج به تعليم و تربيت دارندهمه جمعيت دنيا احت

نميتواند ادعا كند كه من ديگر احتياج ندارم به اينكه تعليم 

هم تا آخر احتياج  )ص(رسول خدا. بشوم و تربيت بشوم

داشت، منتها احتياج او را خدا رفع ميكرد، ما همه احتياج 

  )9(.داريم

هاي مهمي كه در انديشه امام خميني  يكي از شاخصه

سرنخي براي رسيدن به تعريف و شناخت كودك و كودكي 

ميدهد، تشبيهي است كه ايشان از كودك بمثابه كاغذ سفيد و 

بيه از آن جهت اهميت دارد كه اين تش. نقش و نگار ميكند بي

يفتد تا ابد باقي خواهد ماند، هر نقش و نگاري كه روي آن ب

آموزيم، تا كهنسالي فراموش  تعبيري، هر آنچه در كودكي ميب

د، تقريباً معادل تعبير جوان كه امام بكار ميبر. دنخواهد ش

همين دوران كودكي است، دوراني كه هنوز نور فطرت مقهور 

ق فاسده و صفات ناهنجار در نفس آدمي رسوخ نشده و اخلا

از نگاه امام اين كاغذ سفيد تعبير ديگري از  )10(.نكرده است

  )11(.فطرت است

  تعريف معنويت و معنويت براي كودك

ني بر مبت سراسرآبادي،  شاه االله آية ايشان، جهانبيني امام و استاد

ل و كمالات انساني توحيد است؛ توحيدي كه منشأ تمامي فضاي

است و معنويت همچون نوري است كه به طريق فيضان از 

حضرت ذات ساطع شده، بر تمامي مراتب و درجات هستي 

هياكل تابيده و هياكل ممكنات را منور ساخته و هريك از اين 

. امه توحيدي را باز ميتابانندبنحوي وجهي از وجوه حقيقت ت

اساساً مبتني بر فطرت است و م معنويت از نگاه شاه آبادي و اما

در  )12(.تعبير امام، اين فطرت از بنياد، سعيد آفريده شده استب

ساحت معنويت عرفاني، فرض بر اين است كه فطرت انساني 

در خود دارد و همچون  از ابتدا ميل به توحيد را بطور بالقوه

لايش است و مهمترين كاري كه بايد در اين آ ينه پاك و بيآي

رت گيرد قرار دادن اين فطرت در مسير صحيح رشد راستا صو

  : و كمال انساني است

يي است كه در اول فطرت مصفي  نهينفس انساني چون آي

و خالي از هرگونه كدورت و ظلمت است، پس اگر اين 

نه مصفي و نوراني با عالم انوار و اسرار مواجه شود كه يآي

نورانيت به كم از مقام نقص  مناسب با جوهر اوست، كم

كمال روحانيت و نورانيت ترقي كند، تا آنجا كه از تمام 

كدورات و ظلمات رهايي يابد و از قريه مظلمه طبيعت و 

بيت مظلم نفسيت خلاصي يابد و هجرت كند، پس نصيب 

او مشاهده جمال جميل گردد و اجر او بر خدا واقع شود و 

لمت اگر مرآت مصفاي نفس را مواجه با عالم كدورت و ظ

و دار طبيعت در او اثر كند و او را ظلماني و كدر كند و 

پس، . غبار و زنگار طبيعت وجه مرآت ذات او را فرا گيرد

از فهم روحانيت كور شود و از ادراك معارف الهيه و فهم 

كم اين احتجاب ت ربانيه محروم و محجوب شود و كمآيا

س جيني و از جند تا آنكه نفس، سو حمق روزافزون گرد

مقصد اصلي آنها همان نشر  هتمام شرايع الهي. سجين گردد

معارف است و آن حاصل نشود جز به علاج نفوس و طرد 

   )13(.آنها از ظلمت طبيعت و خلاص آنها به عالم نورانيت

تربيت پدر و مادر بعنوان نخستين مربي كودك 

پيوستگي و دائمي بودن؛ : چند شاخصه مهم دارد

عملي بودن؛ دو جانبه بودن كه خود نتيجه عملي 

بودن تربيت است، به اين معنا كه وقتي پدر و مادر 

خود به صلاح رفتار نكنند، نزد كودك  حتي اگر

بنحو شايسته رفتار كنند، بتدريج به مصداق 

سرايت فعل، رفتار خودشان نيز اصلاح خواهد 

؛ غير اختياري و قهري بودن تربيت والدين و )شد

اينكه اين تربيت حتي در زمان پيش از تولد كودك 

 .آغاز ميگردد و در ايام رضاع نيز ادامه دارد
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مملكت ظاهر و : نفس انساني از نگاه امام دو مملكت دارد

ت باطن در حقيقت ملكوت انسان مملك. مملكت باطن

نفس در آنجا بيشتر و مهمتر از محسوب ميشود و جنود 

  ) 14(.مملكت باطن است

. از اين جهت، تقويت قواي باطني ضرورت بيشتري دارد

ند كه ه قوه واهمه، غضبيه و شهويه ميدااين قوا را سامام 

هريك منافع زيادي دارند كه براي حفظ نوع و شخص و 

اين سه قوه منشأ و سرچشمه تمام  .ضروري استنيا تعمير د

و  )15(ندسته و تمام صور غيبيه ملكوتيه هملكات حسنه و سيئ

براي تضمين حيات انساني بمثابه بستري براي تحقق كمالات 

نيازهاي  نانچهچ. ميباشدو معنويت آدمي بسيار ضروري 

بهيمي و حيواني انسان بدرستي و بر مبناي صحيح و درست 

نفسه  چه شريعت اقتضا ميكند، رفع و ارضا نگردد، فيمطابق آن

مانعي بر سر راه معنويت و كمال انساني خواهد بود و روند 

  .تربيت ناقص خواهد ماند

كم چهار نكته اساسي قابل طرح  در اين مبحث دست

ضرورت وجود مربي؛ ضرورت تربيت مربي؛ ضرورت : است

رت رابطه طرح و برنامه و محتواي تعليم و تربيت و ضرو

  .اخلاقمند ميان مربي و متربي

  ضرورت وجود مربي .1

ثابه يك فرايند شكوفايي ابعاد فطري و روحاني كودك، بم

به اين معنا . هاي خاصي برخوردار استيا طريق، از حساسيت

هاي گوناگون و مواد و  كه از آنجا كه مفاهيم تفسيربردار، شيوه

مطالب متعدد و متكثر به آن ورود پيدا ميكند، بسياري در 

به همين دليل . معرض انحراف، خدشه و سوءتفاهم است

تدوين يك چارچوب مناسب، با همت و دقت كارشناسان 

استفاده از مواد و مطالب منطقي، عقلاني و خبره و البته با 

بنابرين، وجود مربي كارآمد . چارچوبند، كاملاً ضروري است

و باسواد و شايسته كه خود در اين زمينه صاحب تجربه باشد 

هم در مقام تدوين و هم در مقام انتقال مفاهيم تربيتي الزامي 

بي از در عين حال، اين مر. نميتوان در آن ترديد نمود واست 

، آراسته به پيش بايد خود بر مبناي اصول تربيت معنوي

تربيت معنوي  ةلي باشد كه شيومجموعه كمالات و خصاي

 ياز طرفي، طرح و برنامه تربيتي بايد از نوع. اقتضا ميكند

جامعيت و هدفمندي برخوردار باشد و در عين حال، بر مبناي 

يت، در نها. ن شوديوو سال و شرايط متربيان تهيه و تدسن 

نوعي مبتني بر حسن نيت، رابطه مربي و متربي، بايد ب

اخلاص، رفاقت و شفقت باشد و هر دو طرف يك هدف را 

  .در طول روند تربيت دنبال كنند

بيت معنوي بدون مرشد و راهنما تر بخصوصتربيت، 

هيچوجه ميسر نيست و اگر هم باشد، احتمال گمراهي و به ب

امام سه قوه باطني وهم، غضب و  .بيراهه افتادن بسيار است

) و نه شيطاني(جنود رحماني شهوت را تنها در صورتي جزو 

د كه تحت كنترل و مهار دو چيز باشد، يكي عقل و ميدان

عظيم ياد  يديگري مرشد معنوي كه ايشان از او با عنوان انبيا

تعبير ديگر، در مملكت باطن، معيار تشخيص قوا و ميكند؛ ب

معنوي است شيطاني، راهنماي عقل و مرشد  جنود رحماني از

نفسه شاهدي است بر ضرورت وجود مربي در  و اين في

مسير اصلاح اخلاق باطني و سير و سلوك معنوي مبتني بر 

   :ايشان تصريح ميكند. طلب انساني پرورش فطرت كمال

كه وهم و غضب و شهوت ممكن است از جنود  بدان

خوشبختي انسان رحماني باشند و موجب سعادت و 

عظيم نمايي و  يگردند، اگر آنها را تسليم عقل سليم و انبيا

ممكن است از جنود شيطاني باشند اگر آنها را سر خود 

گرداني و وهم را بر آن دو قوه با اطلاق عنان 

  ) 16(.دهي حكومت

. پدر و مادر اولين مربيان انسان در دوران طفوليت هستند

تربيت اطفال و ارتياض صبيان از مهماتي «: به فرموده امام

ذمه پدر و مادر است و اگر داري آن بر  است كه عهده

اري و فتور و سستي شود چه بسا كه طفل بيچاره را انگ سهل

  : امام به مربيان توصيه ميكند

شما بايد توجه داشته باشيد كه اگر تربيتتان 

كاري كه او تربيت خداي نخواسته باشد، هر 

بعدها بكند شما هم شريك جرميد و اگر تربيت، 

يك تربيت انساني و از روي فطرت انسان باشد، 

بعدها هم كه هر كار خوبي بكند شما شريكيد 

معلم امانتداري است، انسان . در آن كار خوب

 .امانت اوست
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كار به رذائل بسيار كشد و منتهي به شقاوت و بدبختي ابدي 

) مربيان(نقش پدر و مادر بمثابه نخستين هاديان  )17(.»او شود

بير امام تعب كودكاهميت است زيرا آنها با كودك بسيار حائز 

شان از سنخ تربيت عملي است، بر اين حشر دائم دارند و تربيت

 بهاساس، صلاح و فساد عملي پدر و مادر بيش از هر چيز 

بناي تربيت تا آخر عمر  اين مرحله سنگ. اطفال سرايت ميكند

است و اگر چنانچه كودك بد تربيت گردد، تا آخر عمر صدها 

تربيت پدر . صلاح كنندافساد او را  نميتوانندمربي و مرشد نيز 

: در بعنوان نخستين مربي كودك چند شاخصه مهم داردو ما

پيوستگي و دائمي بودن؛ عملي بودن؛ دو جانبه بودن كه خود 

نتيجه عملي بودن تربيت است، به اين معنا كه وقتي پدر و 

نحو ه صلاح رفتار نكنند، نزد كودك بمادر حتي اگر خود ب

ر شايسته رفتار كنند، بتدريج به مصداق سرايت فعل، رفتا

؛ غير اختياري و قهري بودن )خودشان نيز اصلاح خواهد شد

تربيت والدين و اينكه اين تربيت حتي در زمان پيش از تولد 

باري،  )18(.يز ادامه داردكودك آغاز ميگردد و در ايام رضاع ن

نقش پدر و مادر پس از اين مرحله كاملاً از ميان نميرود، بلكه 

والدين و بطور خاص، شخص پدر با تعيين معلم و مرشد و 

و متبحر در امر  مربي مناسب، متدين، خوش اخلاق، مهذب

تعليم در تربيت ابتدايي طفل دخالت تام و تمام دارد و چه بسا 

ر اين مرحله ريخته باشد كه نقشه سعادت و شقاوت طفل د

ن يا شفاي امراض و يا سم قاتل است اشود و تزريقات معلم

  )19(.دار آن پدر است كه عهده

پس از آن مرحله، نوبت مرحله تربيت توسط مربي 

چون انسان بر فطرت خوب و سعيد و سالم خلق . ميرسد

شده، مربي و فضاي تعليم و تربيت بايد بنحوي باشد كه اين 

امام . رده و در مسير صحيح هدايت كندفطرت را شكوفا ك

 ،اين كودكان از اولي كه وارد ميشوند در محيط سالم«: يدگومي

هر تربيتي و هر چيزي كه به  ،آلايش و قابل قبول ساده و بي

اين فطرتهاي پاك الهي از نگاه  )20(.»ميشود هستند ءآنها القا

ربيتي امام امانتهايي هستند در دست مربيان و چنانچه برنامه ت

صحيحي به آنها عرضه شود كه مطابق با فطرت انساني و 

اصيلشان باشد، بطور قطع در پيشبرد جامعه و امت واحده 

  : مؤثر خواهد بود

و اينها از اول كه وارد كودكستان ميشوند اماناتي هستند 

الهي بدست آنهايي كه در كودكستان آنها را تعليم ميدهند و 

ميشوند به جاهاي ديگر و همين امانت از آنجا منتقل 

ن ديگر تا برسد به جايي كه رشد كردند و ابدست معلم

. بزرگ شدند و وارد شدند در مراتب عاليه و دانشگاهها

چنانچه اين اطفال را از اول يك نحو تربيت بكنند كه در 

آن انحراف نباشد، تربيتهاي مناسب با انسان باشد، مناسب 

افق با فطرت انسان اينها با فطرت  پاك انسانها باشد و مو

بعد كه تحويل به جامعه داده ميشوند و مقدرات جامعه 

قهراً بدست اينها سپرده ميشود بالمĤل كشور را كشور 

بيت ميكنند و ركشور به فطرت االله ت يننوراني، كشور انسا

  ) 21(.كشور را به جلو ميبرند

تربيت براساس فطرت پاك توسط مربي آنچنان اهميت 

آنچه مربي به متربي انتقال ميدهد، خلاف حقيقت  گرادارد كه 

آلايش فرد باشد، خود مربي در  و مقتضيات فطرت سعيد و بي

قبال نتايج و پيامدهاي آن تربيت و محصولي كه تحويل 

  : امام به مربيان توصيه ميكند. جامعه ميدهد مسئول است

شما بايد توجه داشته باشيد كه اگر تربيتتان تربيت خداي 

نخواسته باشد، هر كاري كه او بعدها بكند شما هم شريك 

جرميد و اگر تربيت، يك تربيت انساني و از روي فطرت 

انسان باشد، بعدها هم كه هر كار خوبي بكند شما شريكيد 

معلم امانتداري است، انسان امانت . در آن كار خوب

  )22(.اوست

روست كه دست يافتن به كمال ضرورت تربيت مربي از آن

راهنما و مرشد امري ممتنع و شبيه  يطلب و كوشش و ب دونب

در تربيت معنوي، مربي صرفاً معلمي ساده 

وار بر زبان  طوطينيست كه مشتي مطالب را 

 آورد و از متربي بخواهد آنها را بياموزد و از

حقيقت مربي در. مرحله و مقطعي گذر گند

كننده است، نه تنها  نقش رسالت دارد، هدايت

و شناسد، بلكه راه را نشان ميدهد راه را مي

مربي انسان . متربي پا در قدمگاه او ميگذارد

 و كامل است كه درصدد كمال نوع خويش است

اش با متربي مبتني بر اخوت، احترام و  رابطه

  .اعتماد متقابل است
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جد و  ربراي رسيدن به كمال معنوي علاوه ب. به ممتنع است

ل بسيار جهد متربي، وجود يك مربي ماهر و راهنماي كام

. ي كه خود مراتب كمال را طي كرده باشدضروري است؛ مربي

: تندمصداق اين مربي كامل، انبياي عظام و اولياي كمل هس

آنكه مربي انسان است بايد همه عالم را آشنا بر آن باشد و «

مراتب آن آشنا باشد تا بتواند اين انسان را به  ةانسان را به هم

جهاتش  ةمدارجي كه دارد برساند؛ اسلام را به هم

هاي  اخلاص و نيت خالص از جمله شاخصه )23(.»بشناساند

نجات  أمهم يك مربي معنوي است، اين خلوص نيست منش

   :و فيض واسعه الهي است

مربي براي تحقق اين رسالت الهي بالضروره بايد خود 

آموزگارها بايد اهميت بدهيد به مسئله «: مزين به نور تقوا باشد

تقوا؛ و آموزندگان هم بايد اهميت بدهند و اساتيد دانشگاه و 

 )24(».اساتيد حوزه هم بايد به اين خاصه بايد اهميت بدهند

نكته مهم ديگر در اين زمينه آن است كه مربي، خود بايد 

مبادي آداب شريعت بمثابه مرحله نخست تربيت معنوي 

معناست  درست است كه ظاهر بدون باطن، بي. صحيح باشد

بر اين اساس، از نگاه . اما باطن نيز بدون ظاهر، گمراهي است

نا، امام التزام به شريعت بمثابه سرمشق مكتوب حقيقت و مع

  .يابي به ساحت باطن از طريق مسير كمال است شرط لازم راه

ضرورت طرح و برنامه از اين جهت است كه بدون 

داشتن طرح مشخص و مدون كه بنابر اقتضائات و نيازهاي 

آدمي از كودكي تا بزرگسالي تهيه شده باشد، اساساً تربيت 

ر بنابرين، قدم گذاشتن در مسي. معنوي راه به جايي نميبرد

كودك، نقشه راه  يخصوص برابهدايت و كمال معنوي 

شامل چه مواردي است و به اما اينكه اين نقشه راه . ميخواهد

ي چه اطلاعات و ضوابطي بايد تهيه و يو مبنا چه صورت

تدوين يك . نفسه محل بحثي مستوفاست تدوين گردد في

برنامه جامع تربيت معنوي بر مبناي رهنمودهاي امام راحل، 

مبناي انسان : لزم توجه به چند مبناي اساسي استمست

   .شناسي و مبناي اخلاقي شناختي، مبناي معرفت

ازاينرو اين امر مستلزم آن است كه معلمان در مدرسه 
هاي خود را با هماهنگي و همفكري بر مبناي فطرت  برنامه
دار كه  آموزان تنظيم نمايند و تمام علوم را بطور جهت دانش

در  )25(.دهند تعليم آموز مطابق با فطرت الهي است به دانش

د ايشان انديشانه فكر ميكن خصوص محتواي تربيت، امام غايت
از نگاه  قرآن. دا ملاك تعيين محتواي آموزش ميدانخود افراد ر

پسرم «: امام سرلوحه تدوين محتواي تربيت معنوي است

هايي از معارف و  سوره مباركه حشر را مطالعه كن كه گنجينه
يك عمر در آنها تربيت در آن است و ارزش دارد كه انسان 

بطوركلي،  )26(.»ها بردارد هر كند و از آنها به مدد الهي توشتفك
انديشه امام، تربيت معنوي كه خود را در تزكيه و آموزش در 

عملي اخلاق نشان ميدهد از يك جهت مقدمه و تمهيدي 
براي آغاز تعليم و تعلم است، از جهت ديگر، نتيجه فرايند 

روست كه امام پيش از تعليم محتوا، ينا از. تعليم و تربيت است

آن آموزش را پيشنهاد ميكند كه شخص را جهت تزكيه نفس 
  .آماده كند

  رابطه ميان مربي و متربي 

ابل، حسن ميان مربي و متربي بايد اعتماد، اخلاق، احترام متق

گذاري مشترك، مباني و باورهاي  نيت، تلاش دو طرفه، هدف

يكي از مهمترين . مشترك و مساعدت وجود داشته باشد

وظايف مربي در قبال متربي، سازمان دادن و هدايت تجربياتي 

در . است كه حداكثر معرفت و دانش را در متربي ايجاد كند

حقيقت اعمالي كه مربي انسان را به آن دعوت ميكند بايد 

  : بيعت و فطرت انسان سازگار باشدصالح بوده و با طعمل 

اعمال صالحه آنهايي است كه سازش داشته باشد با نفس 

انسان، نفس انسان سعادتمند خلق شده است يعني استعداد 

. سعادت در آن هست و فطرت انسان فطرت سعيد است

. عمل صالح آن است كه با اين فطرت سازش داشته باشد

ت كه با فطرت عمل ناصالح آن اس. صالح يعني سازش

  ) 27(.انسان سازش نداشته باشد

در تربيت معنوي، مربي صرفاً معلمي ساده نيست كه 

: فكرپروري در كودك اساساً دو وجه دارد

يكي تقويت قوه تشخيص او كه ناظر به 

اخلاقيات است و دو ديگر بيدار كردن و 

شكوفا كردن قابليت فكر و انديشه در او 

كنجكاوي او در كه بنوعي ارضاي حس 

 .حوزه معنويت است
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وار بر زبان آورد و از متربي بخواهد  مشتي مطالب را طوطي
مربي در . آنها را بياموزد و از مرحله و مقطعي گذر گند

كننده است، نه تنها راه را  حقيقت نقش رسالت دارد، هدايت
ميشناسد، بلكه راه را نشان ميدهد و صد البته راه را ميرود و 

سان كامل است كه مربي ان. ا در قدمگاه او ميگذاردپمتربي 

اش با متربي مبتني بر  رابطه. درصدد كمال نوع خويش است
  .اعتماد متقابل است و اخوت، احترام

    شكوفا نمودن فطريات .2

 ،يكي از مفاهيم بنيادي تفكر حضرت امام و استاد ايشان

اين دو بزرگوار هر يك . آبادي، مفهوم فطرت است االله شاه آيت

به فراخور غور و غوص خويش در اين مهم كه از رموز نيل 

معنا، جايگاه، ه انسان به اصل و روزگار وصل خويش است ب

و  اند پرداخته... شكوفاكردن آنها و ةمراتب، احكام، لوازم، شيو

. اند ن مهم پرداختهشناسي و توحيد به اي ذيل مباحث انسان

فطرت متكي به معنويت بمثابه امري وجودي و حقاني است 

يي الهي است برخلاف  وديعه زيرا ،اثر است أنفسه منش كه في

يي غريزي و طبيعي و محدود به حيات بهيمي  هوش كه مقوله

تي است كه خداوند ئاز نگاه امام فطرت حالت و هي. تاس

وازم وجود آنها و چيزهايي خلق را بر آن قرار داده كه از ل

است كه در اصل خلقت خميره آنها بر آن مخمر شده 

فطرت به اين معنا از امتيازات خاص انساني و از  )28(.است

فطرتهاي الهي از الطافي «: الطاف خداي تعالي به انسان است

است كه خداي تعالي به آن اختصاص داده بني الانسان را از 

موجودات يا اصلاً داراي اينگونه بين جميع مخلوقات و ديگر 

ند و حظ كمي از آن تهايي كه ذكر شد نيستند يا ناقصفطر

ق حقاي نفس انساني مفطور بر توحيد بلكه جميع )29(.»دارند

حقه است ولي از اول ولادت آن در اين نشئه و قدم گذاشتن 

نما و در اين عالم با تمايلات نفسانيه و شهوات حيوانيه نشو 

يد من عنداالله باشد و حافظ قدسي ؤكسي كه مميكند مگر 

پاي افزار حركت در طريق معنويت همان  )30(.داشته باشد

طلب انساني است كه هر دو بزرگوار به آن  فطرت كمال

  : يدگوامام مي. اند تصريح كرده

پوشيده نيست بر هر صاحب وجداني كه انسان بحسب 

و  فطرت اصلي و جبلت ذاتي عاشق كمال تام مطلق است

الاطلاق و كامل من جميع  شطر قلبش متوجه جميل علي

وجوه است و اين از فطرتهاي الهيه است كه خداوند تعالي 

مفطور كرده است، بني نوع انسان را بر آن و به اين حسب 

كمال اداره ملك و ملكوت گردد و اسباب وصول عشاق 

   )31(.كمال مطلق شود

كردن فطريات به يك معنا ميتوان گفت كه معناي شكوفا 

چيز  يك آن است كه انسان بداند كه فطرتش در اصل در پي

كه همانا محبوب مطلق و  است؛ يعني متعلق فطرت خويش

   .است را به تحقيق دريابدتعالي ذات باري

باري، بر اين فطرت، احكامي مترتب است كه همگان در 

القولند و دخل و ربطي هم به عالم و جاهل، وحشي  آن متفق

متمدن، شرق و غرب و امثالهم ندارد و حتي احكام عقلي و 

زيرا اين احكام از بديهيات است . نيز در فطريات تأثيري ندارد

امام احكام  )32(.و لوازم آن هم از اوضح ضروريات است

  : ترتيب اولويت به اين شرح ذكر ميكندفطرت را ب

، تعالي و الهي يكي فطرت بر اصل وجود مبدأ از فطرتهاي

تقدس است و ديگر فطرت بر توحيد است و ديگر فطرت 

بر استجماع آن ذات مقدس است جميع كمالات را و ديگر 

فطرت بر يوم معاد و روز رستاخيز است و ديگر فطرت بر 

نبوت است و ديگر فطرت بر وجود ملائكه و روحانيين و 

انزال كتب و اعلام طرق هدايت است كه بعضي از اينها كه 

از لوازم  احكام فطرت از احكام فطرت و برخيذكر شد از 

  )33(.فطرت است

چرا كه  ،تربيت صحيح است ،وسيله شكوفا كردن فطرت

اگر تربيت درست و صحيح نباشد چه بسا مانعي بر سر راه 

  : شكوفايي استعدادهاي فطري شود

انسان از اول اينطور نيست كه فاسد به دنيا آمده باشد، از 

اول با فطرت خوب به دنيا آمده، با فطرت الهي به دنيا 

كل مولود يولد علي الفطره كه همان فطرت انسانيت، . آمده

اين تربيت . فطرت صراط مستقيم، فطرت توحيد است

و يا جلوي شكوفايي است كه فطرت را شكوفا ميكند 

   )34(.دميگيرفطرت را 

حال كه مشخص شد فطرت چيست و چه مراتب و 

احكام و لوازمي دارد، بايد روشن شود كه منظور از شكوفا 

طلبي انسان به  شدن فطريات در حوزه معنويت و مسير كمال

يي  كه فطريات انسان با شيوه تا زماني زيراچه معناست، 
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شناسايي و به مسير صحيح هدايت نگردند، كودك   درست

فطرت، در مسير معنويت بسوي كمال انسانيت، طرفي نبسته 

شناسي، هفت مرتبه براي  آبادي در بحث انسان شاه. است

مرتبه حس، عقل، قلب، روح، : از ندكه عبارت است  انسان قائل

اصل اين مراتب سه اصل حس و عقل  اما .سر، خفي و اخفي

 زاست، وجه قلبي، عبوديت وجه عقلي، معرفت. و قلب است

مرتبه يا وجه  )35(.و وجه حس نيز به عدالت منتهي است دارد

حس در انسان ناظر به ترك مفاسد و توجه به مصالح است 

كه در پنج فطرت احترام حاضر، احترام منعم، احترام مقتدر، 

فطرت احترام . احترام كامل و احترام محبوب متجلي ميشود

ن حاضر به اين معناست كه شخص بايد در حضور ديگرا

حتي اگر كودك باشد، خويشتنداري كند، عالم محضر 

، از اينرويعني خداوند حاضر و ناظر بر كرده ماست،  ؛خداست

بنده گنهكار در حقيقت هتك حرمت حضور حاضر كرده كه 

فطرت احترام منعم يعني آدمي . اين مخالف با فطرت است

 احترام به مقتدر هم. دارد ولي نعمت خود را نگهبايد احترام 

باشد  راحترام كامل حتي اگر كاف. به حكم فطرت واجب است

احترام محبوب براي محب بسيار . به حكم فطرت لازم است

  )36(.واجب است

پرورش و  ،عنصر مهم در شكوفاسازي فطرت انساني

نوع انساني يكپارچه انديشه و تفكر . هدايت تفكر اوست

در . است، بدون جوهر تفكر، انسانيت انسان زير سؤال ميرود

: نفسه ابعاد و شقوق مختلفي دارد عين حال، اين تفكر في

هوشمندي، ذكاوت و بصيرت گرفته تا تفكر  ،طيفي از خواطر

در حوزه معنويت و  باري، تفكر. فلسفي، تحليل، تأمل و مراقبه

اساساً ناظر به همان فطرت بطور خاص معنويت كودك، 

تعبيري تقويت جنود عقل كه در ي يا بپرورش قواي عقل: است

عقل . نهايت به بصيرت و پرورش قوه تشخيص منتهي ميشود

يي است كه بحسب  ام در واقع روحانيهيا قوه عاقله از نگاه ام

خيرات و كمالات و حسب فطرت، مايل به ذات، مجرد و ب

در مقابل، قوه واهمه است كه . داعي به عدل و احسان است

فطرتاً تحت نظام عقلي درنيامده و مسخر در ظل كبرياي نفس 

  )37(.ميباشد مجرده نشده و مايل به دنيا

يكي تقويت : فكرپروري در كودك اساساً دو وجه دارد

دار قوه تشخيص او كه ناظر به اخلاقيات است و دو ديگر بي

نوعي قابليت فكر و انديشه در او كه بكردن و شكوفا كردن 

 ارضاي حس كنجكاوي او در حوزه معنويت است و زماني

كه كودك به كمك مربي، صاحب قوه تشخيص شد و قابليت 

شناسايي راه كمال را بمثابه فعليت يافتن فطرتش پيدا كرد، 

افزوده  آرام آرام از كدورت قلبش كاسته شده و بر نورانيت آن

ميگردد و از همان آغاز در جرگه جنود عقل و قواي رحمان 

  .قرار ميگرد و در مسير معنا، متخلق به اخلاق الهيه ميگردد

تفكر از نگاه امام علاوه بر اينكه دو وجه دارد، چندين 

نخستين مرتبه تفكر،  :باختصار عبارتند ازمرتبه نيز دارد كه 

تفكر در حق و اسماء و صفات و كمالات اوست و نتيجه آن 

علم به وجود حق و انواع تجليات است و از آن، علم به اعيان 

اين افضل مراتب فكر و اعلي مرتبه علوم و . و مظاهر رخ دهد

مرتبه بعدي، تفكر در لطايف  )38(.اتقن مراتب برهان است

خلقت است، به قدري كه در  صنعت و اتقان آن و دقايق

كامل و صانع حكيم  لم به مبدأاش ع طاقت بشر است كه نتيجه

اين تفكر از علوم نافعه و از فضايل اعمال قلبيه و افضل . است

 )39(.از جميع عبادات است زيرا نتيجه آن اشرف نتايج است

مرتبه بعدي تفكر در احوال نفس است كه حاصلش علم به 

به هدف بعثت انبيا و نزول كتب آسماني  روز معاد و نيز علم

  )40(.است كه از آن ميتوان به نبوت عامه و شريعت ياد كرد

  ي بودنتدريج .3

تمام امور انساني از رشد و تكامل زيستي گرفته تا نيل 

كمالات و مراتب معنوي و غيرمادي او همه و همه مرحله به 

پيش و ازاينرو، انسان . مرحله و گام به گام صورت ميگيرد

ه حركت از ماده ب. بيش از آنكه فرآورده باشد، فرايند است

امام به اين تدريجي . معنا، آهسته و پيوسته صورت ميگيرد

شما حالا توقع داريد كه اينها كه پنجاه «: بودن تصريح ميكند

سال در اين كار خلاف كردند، فوراً متبدل بشود يك شيطان 

ايشان بطور  )41(.»لازم داردتدريج . به يك ملائكه؟ امكان ندارد

بايد آن طبقه «: خاص به تربيت تدريجي كودكان تأكيد ميكند

اين تدريجي  )42(.»كم تربيت كنيم بچه و جوان و كوچك را كم

بر است و چه بسا كه زماني طولاني را اقتضا  بودن، البته زمان

به صلاح در امر تربيت بسيار دشوار  دچرا كه تبديل فسا ،كند

اگر بخواهيم تمام مغزهاي فاسد شده را به مغزهاي «: است

  )43(.»اسلامي برگردانيم، مدتي طولاني وقت لازم دارد
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  ذومراتب بودن .4

در تفكر معنوي، ذومراتب بودن يك اصل كلي است و 

امام انسان را . ناظر به حقيقت انسان، جهان و عالم غيب است

اول نشئه آخرت و : ده نشئه، سه عالم و سه مقام ميدانس واجد

دوم، نشئه برزخ و عالم متوسط . عالم غيب و مقام روحانيت

شئه دنيا و مقام ملك و عالم بين العالمين و مقام خيال و سوم ن

  )44(.شهادت

هر يك از اين مقامات و عوالم واجد كمال خاص و 

ن مقام و تربيت خاص و عمل مخصوصي است متناسب با آ

افزون بر اين،  )45(.نشئه كه انبيا متكفل دستور آن اعمال هستند

علم و دانشي كه به هر يك از اين مقامات تعلق ميگيرد نيز 

علم مقامات روحاني شامل علم به ذات اقدس : متفاوت است

حق، معرفت اوصاف جمال و جلال، علم به عوالم تجرديه و 

. است... غيبيه، علم به انبيا و اوليا و مقامات و مدارج آنها و

آن و به تربيت قلب و ارتباض علم برزخي شامل علوم ناظر 

اعمال قلبيه است و به منجيات و مهلكات خلقيه مثل صبر، 

 .ميپردازد... شكر، حيا، تواضع، رضا، شجاعت، سخاوت زهد و

دسته سوم علوم كه ناظر به تربيت ظاهري است و علم فقه و 

مبادي آن، علم آداب معاشرت و تدبير منزل و سياست مدن 

دار آن هستند، نيز از جمله اين قسم  دهكه محدثين و فقها عه

  )46(.علوم در اين مرتبه است

سالك مراحل مقدماتي را طي نكند، به مراحل  تا باري،

كماليه نميرسد و چنانچه برسد درك آن مقامات عالي برايش 

از اين جهت، كودك . ر دشوار استكم بسيا ناممكن و يا دست

صول ابتدايي و يي از ا در همان ابتداي راه بايد با مجموعه

قواعد و اعمال ساده قدم در راه سير معنوي بگذارد و نقش 

اصول . مربي در اين مرحله نقشي هدايتگرانه و مراقبتي است

ابتدايي ميتواند شامل رعايت ظواهر شرع از جمله اداي 

سري اخلاقيات ابتدايي مثل احترام به يض و توجه به يكفرا

كردار، حفظ زبان از بزرگان، رعايت ادب در گفتار و 

رعايت اين مسائل كه . شناسي و غيره باشد لاطائلات، موقعيت

بناي مسائل و كارها در مراتب و مراحل بعدي  در واقع سنگ

نخست اينكه نفس سركش : دارداست، از چند جهت اهميت 

؛ دوم اينكه كودك از همان از همان عنفوان كودكي مهار ميشود

گيرد و تحملش در برابر شدائد راه آغاز فرمانپذيري را فرا مي

كه پس از آن بسي سختتر خواهد شد، بيشتر ميشود؛ در اين 

از خطا بسي آسانتر است چرا كه مرحله توبه و بازگشت 

تعبير امام هرچه سن بالاتر ميرود امور منافي با سعادت انسان ب

زيادتر شده قدرت كمتر ميگردد پس، به پيري كه رسيديد 

 اموفق به تهذيب و كسب فضيلت و تقوديگر مشكل است 

 »اتوب الي االله«نميتوانيد توبه كنيد زيرا توبه با لفظ  ،شويد

تحقق نمييابد، بلكه ندامت و عزم بر ترك لازم است، پشيماني 

و عزم بر ترك گناه براي كساني كه پنجاه يا هفتاد سال غيبت 

و دروغ مرتكب شده ريش خود را در گناه و معصيت سفيد 

  )47(.»اند، حاصل نميشود هكرد

  ضرورت خودشناسي .5

يي در حوزه مباحث  انسان بمثابه عالم صغير جايگاه ويژه

االله  مربوط به فطرت و انسانشناسي امام و استاد ايشان، آيت

سوره روم، شش  30آبادي بر مبناي آيه   شاه. آبادي دارد شاه

كمال را براي انسان نام ميبرد كه اولين آنها خودشناسي است 

ايشان بتبع . كه بگفته ايشان اساس خداشناسي محسوب است

من عرف «و نيز حديث » برو خود را بشناس«گفته افلاطون 

كسي كه خود  است معتقد بحارالانوار، از »نفسه فقد عرف ربه

لحاظ جسمي و چه  مواهب خويش چه از به را شناخت و

هاي ذاتي است پي برد، راه رسيدن به  معنوي كه داراي نهاده

حقيقت براي او گشوده ميشود و به عظمت آفريننده آن كه 

  )48(.آفريننده جهان است پي خواهد برد

شناخت  زيرا. شناسي به يك معنا، خودشناسي يعني فطرت

فطرت، قابليتهاي نهفته در آن، نقاط قوت و ضعف و نيز 

آگاهي از تأثير و تأثر قواي ظاهري و باطني شخص تأثير 

مهمي در تعيين راه سعادت و مسير معنوي وي خواهد 

در حوزه تربيت معنوي، مربي و متربي هر دو بايد به . داشت

ا چرا كه هر دو يك هدف ر ،اين فطرت توجه داشته باشند

شناخت، ملاك . دنبال ميكنند و در يك مسير گام برميدارند

كه انسان بايد فطرت و ضمير خود  است ميخواهد، امام معتقد

و احاديث معصومين عرضه كند و با آنها تطبيق  قرآنرا به 

باطن خود معرفت پيدا كند نمايد تا خود را بشناسد و به حال 

العقل است  دالرحمن و جن كه از كدام حزب است آيا حزب

  )49(.الشيطان و جندالجهل يا حزب
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  تقويت اراده از كودكي. 6

پيشتر گفته شد كه حضرت امام كودك يا فطرت آدمي در 

سفيدي ميداند كه هنوز دوران كودكي را همچون لوح يا كاغذ 

زنگاري آن را كدر نكرده و آماده دريافت معنويات است و هر 

نقش و اثري از آن تا ابد باقي خواهد ماند و از ميان بردن آن 

امام آن  گفتهدليل اين امر به . نيز بسيار دشوار خواهد بود

در ايام جواني اراده و تصميم انسان، جوان است و «: است

ولي . هت نيز اصلاح براي انسان آسانتر استاز اين ج. محكم

در پيري اراده سست و تصميم پير است، چيره شدن بر قوا 

آلايش از  كودكي بمعناي فطرت پاك و بي )50(».مشكلتر است

نگاه امام سرمايه كسب سعادت در دوران پيري و كهنسالي 

ستفاده مناسب از آن براي كسب است و هرگونه اهمال در ا

ل معنوي و اصلاح مفاسد و رذائل اخلاقي و نفساني فضاي

  : جايز نيست

براي اصلاح نفس ايام جواني سزاورتر است؛ زيرا هم اراده 

قويتر است و هم كدورت ظلمت نفس كمتر است و به 

فطرت نزديكتريم و هم بار معصيت زياد نشده كه جبران 

 جوانان قدر ايام جواني را بدانند كه اين. آن مشكل باشد

نعمت بزرگ را با غفلت نگذرانند كه در ايام پيري اصلاح 

   )51(.نفس بسيار مشكل است

عزم . مفهوم همطراز با اراده، از نگاه امام عزم است

مفهومي اخلاقي است و بمعناي تصميم بر ترك گناه و جبران 

و زماني كه شخص چنين كند، از نگاه شرع و عقل،  مافات

الگوي اين صورت انساني نيز به اعتقاد . صورتي انساني مييابد

تفكري كه يقظه بدنبال دارد،  بطور قطع. امام، رسول االله است

عزم «: عزم بر انسان شدن نيز مرحله بعدي آن خواهد بود

رجات جوهر انسانيت و ميزان امتياز انسان است و تفاوت د

  .»...انسان به تفاوت درجات عزم اوست

در حوزه معنويت، يكي از عوامل مهم ضعف اراده، حب 

دنياست، اين حب سبب ميشود انسان از رياضات شرعيه و 

عبادات و مناسك بازماند و جنبه طبيعت قوت گيرد و عزم 

  )52(.انساني سست شود

در تربيت معنوي، اين حالت اگر از كودكي اعمال شود، به 

  : گفته امام، چند ثمره براي فرد دارد

يكي آنكه خود صورت عمل در آن عالم به قدري زيبا و 

ديگر آنكه . جميل است كه نظيرش در اين عالم نيست

كم  ديگر آنكه انسان كم. نفس صاحب عزم و اقتدار ميشود

در نتيجه، شايد . ادت ميشودنوس با ذكر و فكر و عبأم

مجاز به حقيقت نزديك كند انسان را و توجه قلبي به مالك 

الملوك شود و محبت به جمال محبوب حقيقي پيدا شود 

  )53(.و محبت قلب و تعلق آن از دنيا و آخرت كم گردد

  تأثير ظاهر و باطن بر يكديگر. 7

آبادي  اصل و اساس جهانبيني ديني ـ عرفاني امام و شاه

كه انسان  بدان«: بر دو وجه ظاهر و باطن مبتني است

نشئه ظاهريه ملكيه : يي است داراي دو نشئه و دو عالم اعجوبه

نشئه باطنيه غيبيه ملكويته كه از دنيويه كه آن بدن اوست و 

  .»عالم ديگر است

قيام به وظايف «: ديگودر تأثير ظاهر بر باطن نفس امام مي

مقصود انبياست، تأثيراتي بر قلب و عباديه ظاهريه آنگونه كه 

روح شخص واقع شود كه خلقش رو به نيكويي رود و 

امام در تأييد بيشتر تأثير ظاهر  )54(.»عقايدش رو به كمال گذارد

  : داطن و تجلي باطن در ظاهر ميگويبر ب

واسطه شدت اتصالي كه مابين ملك بدن و روح است، آن ب

عين علوُ است و با عالي در عين دنوُ است و داني در 

بنابرين، تمام آثار ظاهريه در روح و . وحدت تمام قواست

پس اگر كسي در . آثار معنويه در ملك بدن سرايت ميكند

حركات و سكنات مواظبت كند كه با سكونت و آرامش 

و در اعمال صوريه مانند اشخاص حليم رفتار  نمايدرفتار 

كم اين نقشه ظاهر به روح سرايت كند و روح از  كند كم

  )55(.آن متأثر شود

بنابرين، در تربيت معنوي نيز بر مربي واجب است كه به 

آموزش ظواهر اهتمام كند و مقدمات را بمثابه مدخلي بر 

اب انسان، باري، هر سه كت. اخلاقيات و باطنيات، اولويت دهد

خدا و جهان را يك به يك ظاهر و باطني است كه توجه به 

اين دو وجه، شناخت هر يك و نوع ارتباط هر يك را با 

خصوص حقيقت جهانبيني عرفاني را آشكار بيكديگر و 

در ارتباط با تربيت معنوي كودك، رفتار ظاهري از اين . ميكند

حوزه هايش در  جهت اهميت دارد كه كودك عمده آموخته

تربيتي را از راه تقليد و نظاره كردن كسب ميكند از اين جهت 

نوع رفتارهايي كه والدين و اطرافيان و نيز مربيان كودك 
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رفتاري و خواسته و ناخواسته به او عرضه ميكنند، مسير 

در عين حال، صفاي باطني، . نمايداخلاقي او را ترسيم مي

نفسه  في... غيرهحسن نيت، خيرخواهي، يقظه، بردباري و 

تكرار رفتارهاي مناسب . رفتار ظاهري فرد را جهت ميدهند

مرور زمان عناصر باطني را تقويت كرده و رشد ظاهري ب

گرايانه دارد،  هاي كمال فطرت كه ميل به كمال و مؤلفه. ميدهند

با تزريق معنا به رفتارهاي ظاهري، از يك طرف، رفتار را 

تعالي پسنديده ميكند و از  خلوص ميبخشد و آن را نزد حق

در كودك  وصخصبطرف ديگر اثربخشي و ماندگاري آن را 

ينه و لوح زنگار نگرفته آماده پذيرش خيرات و يكه بسان آ

  . كمالات است، صد چندان ميگرداند

  اعتدال. 8

آفت معنويت، افراط و تفريط است و اين مسئله ضرورت 

اين . ن ميكندحفظ اعتدال در امر تربيت معنوي را دو چندا

مان ناظر به محتواي تربيت، شخص مربي و نيز أ، تواعتدال

عدل در حوزه اخلاق، خود را در . متربي يعني كودك است

مفهوم فضيلت نشان ميدهد و فضيلت بمعناي ايجاد تعادل بين 

سه قوه عقل و وهم و غضب است و از نگاه امام فضيلت 

غلو و تقصير بزرگ انسان، حد وسط بين افراط و تفريط و 

در عالم عرفان، امام براي اين اعتدال يعني حد وسط  )56(.است

افراط و تفريط، معيار ميدهد و معيارش همانا انسان كامل 

مظهر اسم عدل  زيرااست، انسان كامل اصل اعتدال است، 

  : دميگوي نايشا. الهي در مراتب وجود است

تا منتهي اعتدال حقيقي جز براي انسان كامل كه از اول سير 

النهايه وصول، هيچ منحرفه و معوج نشده است، براي 

كسي ديگر مقدور نيست و آن به تمام معني خط احمدي 

و خط محمدي است و ديگران از سايرين، سير به تبع كنند 

نه به اصالت، از اين جهت فضيلت به قول مطلق و سير بر 

  )57(.طريق عدالت و بر سبيل اعتدال بيش از يكي نيست

كه مسير تكامل انسان كامل است  ربوبيتاز عبوديت تا 

بر محور عدل و اعتدال قرار گرفته  كه صراط مستقيمي است

در حوزه تربيت كودك و بطور خاص پرورش  )58(.است

معنوي او، بايد به حفظ مسئله عدالت و البته فضيلت بمعناي 

پاسداري از مرز افراط و تفريط، در راستاي شكوفايي 

توجه  زيراي مكتوم فطري در كودك نيك توجه شود، قابليتها

غفلت از برخي ديگر، تربيت را  بيش از حد به برخي قابليتها و

مثابه يك مكانيسم از حوزه اعتدال خارج كرده و كودك را به ب

مرحله جواني و نوجواني مرحله . افراط و تفريط ميكشاند

و  نفسه مسئول رشد و بلوغ است و اينجاست كه انسان في

ضامن سعادت يا شقاوت خويش است عدالت بمثابه فضيلتي 

ن در جواني آسانتر معطوف به تعديل قواي سركش نفس انسا

هور نشده و است چرا كه بتعبير امام نور فطرت در جوان مق

صفاي باطن نفس از دست نرفته است و اخلاق فاسده و 

 مانأاعتدال تو )59(.صفات نابهنجار در نفس رسوخ نكرده است

شامل شخص كودك، مربي و نيز محتواي مطالب و آدابي 

است كه در راستاي پرورش فطريات كودك به او تعليم داده 

از نگاه امام، يك مربي معتدل بايد چند صفت اعتدالي . ميشود

حكيم باشد بمثابه اعتدال در قواي عقل و نظر؛ : داشته باشد

بمثابه  باشد لشجاع باشد بمثابه اعتدال در قوه غضب؛ عاد

اعتدال در قوه عمل و عفيف باشد بمثابه اعتدال در قوه 

لت است چرا كه اعتدال و عدالت شهوت و اين اصل فضي

معناي تعديل جميع قواي باطنيه و ظاهريه و روحيه و نفسانيه ب

  )60(.است

از تربيت و سلوك علت اينكه امام بر شريعت بمثابه سرآغ

ملاك و ميزاني در د، آن است كه شريعت معنوي تأكيد دار

اختيار انسان مينهد كه وي به مدد آن، تا پايان راه كمال، از 

مسير اعتدال خارج نخواهد شد و تك تك استعدادهاي 

مفطور انسان بر محور عدل كه همان صراط مستقيم شريعت 

امروزه در حوزه تربيت، . است، شكوفا خواهند گرديد

رفتارهاي فروكاهيدن شخص و بطور خاص كودك، به صرف 

گرايي و غفلت از بعد  غريزي يا تقليدي نوعي افراط در ماده

در عين حال، تفريط در بعد . روحاني و فرامادي كودك است

روحاني و پافشاري بيش از حد بر روحانيات و معنويات، 

توجهي به  بطور خاص در عنفوان تربيت معنوي، به قيمت بي

ملال كودك نشئه ملكي و وجه حسي كودك سبب دلزدگي و 

شده و در نهايت موجب خروج از مسير اعتدال و 

  .پذيري مربي و متربي خواهد شد آسيب

  گيري نتيجه

اين تربيت . تربيت معنوي از نگاه امام تربيتي توحيدي است
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يك . معنوي را در مقام تشبيه، ميتوان به مثلث توحيد مانند كرد

ضلع ديگر ضلع يا زاويه اين مثلث، مربي، ضلع ديگر متربي و 

كمل و بزرگان  يعظام و اوليا يامام مربي را انبيا. تربيت است

متربي نيز انسان ظلوم و جهولي است كه . دالي االله ميدان طريق

اللهي برسد و تربيت نيز ةخليفميخواهد به مقام انسان كامل يا 

كه تخلق به اخلاق الهي است، مبتني بر فطرت آدمي است، 

باطن دارد و اين دو وجه مكمل  فطرتي كه دو وجه ظاهر و

يكديگرند و هر نقص و كمالي در هر يك از اين دو، در 

. است قرآنمبناي تربيت، انطباق با . ديگري نيز سرايت ميكند

ان، در اين مي. فرايند تربيت، تدريجي و مرحله به مرحله است

ترتيب، سه مرحله شريعت، روند يا راه تربيت معنوي، ب

در خود دارد كه رعايت ترتيبات و طريقت و حقيقت را 

اقتضائات هر مرحله از واجبات طي طريق و سير و سلوك 

سايه اخلاق همچون عقاب بر سر اين طي طريق و اين . است

مثلث افكنده شده و هدف از اجراي موازين اخلاقي در 

حقيقت پيراستن نفس از كدورت و ظلمت ماده و منور كردن 

ل و رذائل فضاي. الي االله استت اخلاص و قرب آن به نوراني

اخلاقي در نگاه امام به جنود عقل و جهل تشبيه شده است، 

طرفي وجود ندارد، آدمي يا در  مرزي ميان اين دو نيست، بي

جرگه عاقلان و رحمانيان است يا در صف جاهلان و 

بنابرين، آنچه در روند تربيت، اهميت دارد تزكيه . ابليسيان

يي  نهيسبوق به معرفت نفس بمثابه آينفس است، اين تزكيه م

مان آماده پذيرش نور الهي و أاست كه بغايت شفاف و تو

حس و عقل و دل و نفس و روح و سر و . ظلمت دنياست

رسالت مربي افزون . ندو اخفي ابزار پيمايش طريق كمال خفي

تزكيه بمثابه  بر تعليم، بشارت و تنذير است كه ناظر به

سن و سال و شرايط . يت معنوي استگرايي در امر ترب عمل

هر سني تربيت خاص خود . متربي در امر تربيت، شرط است

در سنين كودكي بواسطه پاك بودن نفس و  بالطبع،. را ميطلبد

گرايانه بيشتر است، عزم  هاي كمال فطرت، تأثير تربيت و آموزه

و اراده قويتر است، حوصله شخص بيشتر و توان بازگشت از 

رعايت ظواهر شرع اولين قدم . يسورتر استمخطا برايش 

هرچند ابتدا اندكي . براي پيمودن مسير كمال معنوي است

آور است اما بتدريج و بحسب عادت، نفس  دشوار و ملال

بدون ظاهر، باطن . منقاد شده و در مسير رشد قرار ميگيرد

عريان ميماند و آسيب ميبيند و بدون باطن ظاهر، جوف و 

جمجمه است كه از مغز حفاظت ميكند و اين : تهي است

مربي در اين . مصرف است بدون مغز، جمجمه استخواني بي

ما نيست و نراه ميدهد كه طريقت معنويت بيمثلث نشان 

  ، زيرا. نميتواند باشد

  كن طي اين مرحله بي همرهي خضر م

  ظلمات است بترس از خطر گمراهي                                

متربي بايد هدفمند حركت كند، او ميخواهد تغيير هويت 

االله است، ةخليفدر مقصد، او ديگر انسان معمولي نيست، . دهد

رسيده است، ميوه » او ادني«واسطه فيض ميشود، به مقام 

در يك كلام، تربيت معنوي . را ميچشد» احسن تقويمش«

  .برخلاف تربيت فقهي، مقصدش بارگاه است، نه درگاه

بنديهايي كه از انسان در حوزه معنويت ، غالب تقسيمباري

ميشود، انسان را به دو وجه مادي و معنوي، يا حيواني و الهي 

تقسيم ميكنند و عموماً اين دو وجه با يكديگر ارتباط متقابل 

انداز معنوي، اين تفكيك  از چشم. داشته و تأثير و تأثر دارند

وقي است كه هدف منافي يگانگي و وحدت انسان بمثابه مخل

آفرينش بوده و تمامي هستي طفيلي وجود او بمثابه اشرف 

. اللهي استةخليفمخلوقات و صاحب مقام كمال انساني و 

آبادي، انسان را حيوان  بزرگاني همچون امام و استاد ايشان شاه

معنوي نميدانند و اينگونه نيست كه معنويت بخشي از انسان 

هر از گاهي سري به آن ميزند و يا چيزي براي انسان باشد كه 

با خود خلوت ميكند و با فاصله گرفتن از وجه ماديش به 

تا فرش  شمعنويت كه از عر. ساير مخلوقات فخر ميفروشد

انكه به ماديتش هويت را پوشانده جوهر انسان است، آنچن

كه  تعبيري، ماديتش را ميسازد، قوام ميدهد بطوريميبخشد و ب

انسان . لاً وجود ندارد نه اينكه معنا نداردماديتش بدون معنا اص

بمثابه يك جوهر واحد نميتواند دو شق يا دو وجه مجزا داشته 

باشد كه صرف توارد بين اين دو وجه برقرار باشد؛ اقتضاي 

وحدت انساني آن است كه وجودش يكپارچه باشد، همانطور 

و معادش يكي است و  خلقتش يكپارچه است، مبدأكه 

تفكيكي هم اگر هست از . دنبال ميكند يگانه استحقيقتي كه 

سنخ تفكيك نظري و عقلي است كه صرفاً به شناخت قواي 

ظاهري و باطني او كمك ميكند و اين دوگانگي از جهت 

شناخت انسان براي خودش اهميت دارد وگرنه اينگونه نيست 
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يي به نام معنا و ماده بمثابه دو وجه و  كه در عالم هستي دوگانه

شق مجزا از هم وجود دارد كه بخواهيم يكي را سواي  دو

خلاقي، معنوي، ديگري در نظر بگيريم و بر مبناي آن مفاهيم ا

  .طلبي و امثالهم را بسازيم سير و سلوك، حقيقت

در معنويت نوعي وحدت نهفته است؛ اين وحدت در 

اسم وجود دارد، در فطرت وجود دارد، در اخلاق و سير و 

سلوك وجود دارد، در مرشد و راهنماي سير معنوي و 

روحاني وجود دارد، در تعليم و تربيت وجود دارد، در معرفت 

: توضيح اينكه. انسان به خدا، جهان و خودش وجود دارد

ناظر به اسم االله است كه مستجمع جميع  اسموحدت در 

ميشود و معرفت  زاسماء و صفات است و خلقت از آن آغا

بدان ختم ميگردد و وحدتش عين كثرت و كثرتش عين 

  .وحدت است

يگانه  ،بازتاب وحدت در فطرت آن است كه فطرت اولاً

ابزار دقيق و مطمئن براي آغاز سير معنوي بسوي كمال مطلق 

ن فطرت چيزي جز محبوب مطلق بمثابه يگانه متعلق اي. است

انسانها يكسان  ةاين فطرت در ميان هم. هستي نيست أمبد

راهنماي اين فطرت عقل و نبي است كه هر دو يك . است

  .حرف را ميزنند و يك شيوه براي طي طريق الي االله دارند

در اخلاق نيز وحدت حاكم است؛ هدف انسان از قرار 

ت، آراستگي به زيور اخلاق حسنه و گرفتن در مسير معنوي

سرچشمه اخلاق چيزي جز توحيد . دفع رذائل اخلاقي است

يك چيز بيش نيست و  )ص(نيست؛ هدف بعثت رسول االله

  .آن، اتمام مكارم اخلاق است

انسان در : در سير و سلوك هم وحدت حاكم است

راستاي تبديل شدن به انسان كامل، دو قوس نزول و صعود را 

د كه اين دو قوس در حقيقت يك مسير واحد را رقم ميپيماي

  .است» ادني«ميزنند كه رسيدن به مقام 

مرشد و راهنما نيز همواره يك حرف را ميزند و بدنبال 

يك غايت و مقصد است و آن تحقق توحيد الهي در قالب 

تعالي است كه در نيت بخشيدن به اسماء و صفات باريعي

دهد و طي اين مرحله ولايت و امامت خود را نشان مي

يي جز گمراهي در پي نخواهد  همرهي خضر ولايت، نتيجه بي

  .داشت

وحدت در طرح و  بروحدت در تعليم و تربيت ناظر 

برنامه براي رسيدن به يك هدف واحد است كه در شكوفا 

خود را متجلي  ،كردن يا فعليت بخشيدن به قواي فطري

  .ميكند

   نوشتها پي
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